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»دل و دلدادگی«

»دل و دلدادگــی«، نوشــته شــهریار مندنی پــور، دیگر 
رمان شــاخصی اســت که درباره دفاع مقدس منتشر شده 
اســت. این رمان دو جلدی به ســه مقطع تاریخ ایران یعنی 
حوادث انقلاب، سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
و زلزلــه رودبار می پردازد. نویســنده در این رمــان، از پس 
شــخصیت پردازی ها به خوبی برآمده اســت و این موضوع 

یکی از نقاط قوت »دل و دلدادگی« محسوب می شود. 

»آواز نیمه شب«

»داوود غفــارزادگان« از نویســندگان صاحب نام ادبیات 
نوجــوان پس از انقلاب اســلامی اســت. ویژگــی مهم این 
نویسنده، روایتی درست و ناب از زمان خود و رویدادهای آن 
در داستان هایی است که می نویسد. آثاری که در کنار تمامی 
المان های روایی دارای جنبه های مهمی از جامعه زمان خود 
هستند. »آواز نیمه شــب« نمونه ای از همین دست است که 

داستانی در بستر جنگ ایران و عراق را روایت می کند.

»در شعله های آب«

ایــن اثر »مرتضی مردیهــا« هم یکی از آثاری اســت که 
پیرامون دفاع مقدس نوشته شده اما مانند »زمین سوخته« 
در زمان انتشــار چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته 
وجه شــباهت این رمان به اثر احمد محمود، به محتوا هم 
کشیده شده است و در بخش هایی از رمان مخاطب به یاد 
»زمین ســوخته« می افتد. از ویژگی های مهــم این رمان، 
توجه و ریزبینی نویســنده در روایت یکی از مهم ترین وقایع 

تاریخ معاصر ایران است.
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مهم ترین صحنه هایی هستند که در این آثار بدان ها 
پرداخته می شود. آثاری که علاوه بر رمان، داستان 
کوتاه و شــعر و نمایش نامه و گونه های دیگر ادبی را 

نیز در بر می گیرند. 
این بخش از ادبیات که در تلاش است با نمایش 
چهره سراســر تاریک جنگ، جهــان را به اجتناب 
از آن دعــوت کند یا صدای جنــگ زدگان در طول 
تاریخ باشد، ادبیات ضد جنگ را تشکیل می دهد. 
»ارنســت همینگوی« به عنوان کســی کــه تجربه 
حضــور در جنــگ جهانــی اول را داشــته، یکی از 

معروف ترین نویسندگان ادبیات ضد جنگ است. 
در ایران نیز به واسطه جنگ هشت ساله و هجوم 
حزب بعث به مرزها و شــهرهای جنوبی ایران، آثار 
ادبی حول محور جنگ، سهم بسزایی را در ادبیات 
معاصر به خود اختصاص داده اند. آثاری که به دلیل 
محور موضوعی شــان ناگزیر از توصیف تیرگی های 
جنگ هســتند و می توان آن هــا را در زمره ادبیات 

ضد جنگ دسته بندی کرد. 
»زمیــن ســوخته« احمــد محمــود نیــز از این 
قاعده مستثنی نیســت. سراسر کتاب، نمایشی از 
رنج و درد مردمی اســت که به نــاگاه از زندگی های 
عادی شان جدا شــده اند و با مرگ دست و پنجه نرم 

می کنند. 
»زمین ســوخته« جنــگ را در لایه های مختلف 
زندگی مردم عادی نشان می دهد. آشفتگی حاکم 
بر فضای رمان نه تنها در توصیفات، که در فرم کلی 
اثر نیز نمایان اســت. پرش های ناگهانــی راوی به 
گفت وگوهای گذشــته، که البته آنقدری نیست که 
اثــر را از فضــای رئال خارج کند، فضای پریشــانی 
را در ســیر اثر به وجود آورده اســت که در راســتای 
محتوا پیش می رود. در واقع باز هم عنصر توصیف 
جزئیات در کنار تکنیک فرمی قرار گرفته اســت تا 
نمایشی تمام عیار از ســیاهی های جنگ را از پس 

کلمات رمان به مخاطب نشان دهد. 
رمان پس از مقدمه ای نسبتا طولانی که مخاطب 
را بــا شــخصیت ها و فضای کلی آشــنا می کند، به 
شــکل جدی تری وارد فضای شــهری می شــود و 
مخاطــب را با مردم کوچــه و بازار و جو کلی شــهر 
مواجه می کند. هرچه رمان بیشــتر پیش می رود، 

مرگ بیشتر و بیشتر بر فضا سایه می گسترد. 
در حقیقت آوارگی و مرگ، دو پیامد عمده جنگ 
هســتند کــه در این اثر بــه مــوازات یکدیگر پیش 
می روند. شــهری کــه گروه گــروه از جمعیت تهی 
می شود و در این رفتن یاس و دل شوره موج می زند 
و آنان که به هر دلیلی ماندن را برمی گزینند، با مرگ 

همسایه می شوند. 
توصیــف راوی از قطاری که مملــو از جمعیتی 
هراســان اســت، یکی از توصیفات غم  انگیز کتاب 
است؛ که در قابی کاملا واقع گرایانه به دور از نزدیک 
شدن به سوز و آه رمانتیسم، یکی از پیامدهای تلخ 
جنــگ را نشــان می دهد. در حقیقــت راوی وقایع 
پیرامون خود را طوری توصیف می کند که تو گویی 
در حال تماشای مستندی هستی از یک شهر درگیر 
جنگ. ســعی نمی کند مضــاف بر آنچه کــه باید، 
حرف بزنــد. او فقط می گوید و عبــور می کند و در 
همین گفتن و عبور کردن است که بوی تلخ باروت 

شامه را پر می کند. 

راوی یا احمد محمود
»راوی« در داســتان و رمان به شــخصی اطلاق 
می شــود که قصــه را تعریف می کنــد. در حقیقت 
راوی نه نویســنده، که آفریده نویسنده است. تمایز 
راوی با نویســنده نهفته در آثاری که راویان ناموثق 
دارند، بیش از ســایر آثار خود را نشــان می دهد. به 
طــور کلی منتقــدان ادبی عقیده دارنــد که در اثر 

داســتانی، راوی به هیچ عنوان بر نویسنده منطبق 
نیســت و تنها بخشی از داســتان است که البته در 
شــکل و جهت دادن به نــگاه خواننده نســبت به 
وقایع داســتان تاثیر دارد. برخی منتقــدان از این 
نیز پیش تــر می روند و بر این عقیده اند که حتی در 
آثاری چون زندگی نامه  نیز بایــد تمایز میان راوی و 

نویسنده مشخص باشد. 
با این تفاســیر، به ســراغ راوی »زمین سوخته« 
می رویم. راوی در »زمین ســوخته« یکی از برادران 
خانواده ای است که اکثرشان از شهر خارج شده اند 
و فقــط او به همراه دو برادر دیگرش در شــهر باقی 
مانده انــد؛ در نهایــت و بر اثر اتفاقــات رمان، تنها 
کســی که از آن خانــواده در اهواز باقــی می ماند، 

راوی است. 
کتاب با زاویه دید اول شــخص شروع می شود و 
تا پایان پیش می رود اما راوی زمین ســوخته، راوی 
پای بندی به قواعد زاویه دید نیست. در حقیقت او 
بیش از آنکه در شــکل گیری زاویه دید نقش داشته 
باشد، در نقش وقایع نویس ظاهر شده است. دلیل 
انتخاب این شــیوه روایت و این زاویه دید از ســوی 
نویســنده برای روایتی تا این حد بیرونی مشــخص 
نیست. به بیانی دیگر، انتخاب زاویه دید اول شخص 
برای روایت های بیرونی محدودیت های بسیاری را 
برای نویســنده به همراه می آورد که اگر نویســنده 
نتواند راه حلی برای آن بیابد، ناگزیر روایت به سمت 
زاویــه دید دانــای کل متمایل می شــود. چنان چه 
همین اتفاق بــرای راوی این اثــر رخ می دهد و در 
بســیاری از گفت وگوهای کتاب و یا شرح و توصیف 
وقایــع، راوی چنان منفعل اســت کــه گویا حضور 

ندارد و روایت از طریق دانای کل پیش می رود. 
علاوه بر این، مشــخص نبودن ابعاد شخصیتی  
راوی، بیش از پیــش او را بــه گزارش دهنــده صرف 
اوضاع بدل کرده است. ما تقریبا هیچ اطلاعاتی از 
راوی نداریم. نام او را نمی دانیم. نمی دانیم او فرزند 
چندم این خانواده اســت، شغلش چیست و به چه 
علت علی رغم اینکه تمام اعضای خانواده اش شهر 
را تــرک کرده اند، در اهواز باقــی می ماند. آیا مانده 
است تا فقط لنزی باشد که نویسنده می خواهد از 
نگاه او اهواز را به ما نشــان دهد؟ همین مشــخص 
نبودن علت ماندنش در اهواز، منطق داستانی را زیر 
ســوال می برد و انتخاب این راوی برای روایت گری، 
بیش از پیش مغایر با منطق  داستانی جلوه می کند. 
در واقــع راوی منفعلی که در »زمین ســوخته« 
وجود دارد، بیشــتر از اینکه راوی  مســتقلی باشــد 
که نویســنده آن را با تمام ابعادش آفریده است، به 
چشم و زبان نویسنده می ماند و انگار تنها برای این 
در داستان قرار گرفته تا آنچه نویسنده می خواهد به 

مخاطب نشان دهد. 
اینجاســت که مــرز بیــن راوی و احمد محمود، 

گاه و بی گاه در سیر روایت گم می شود. 
با همه این حرف ها نمی توان اهمیت این کتاب 
را در بیــن آثار ادبی ای کــه پیرامون جنگ تحمیلی 
نوشته شــده اند، نادیده گرفت. گزارش واقع بینانه 
کتاب از سه ماه اول جنگ و بازنمایی هول و هراس 
مردم در »زمین سوخته« در نوع خود کم نظیر است. 
احمد محمــود به عنوان کســی که خــود تمام 
وقایعــی را که بر جنوب گذشــته و از نزدیک درک و 
لمس کرده است، در سمتی از روایت ایستاده است 
کــه از اغراق و مبالغه منزه اســت. او در واقع گرایی 
مطلق از جنگ و مصیبت هایش حرف زده اســت و 
به نظر می رســد که توانسته هدف نخستینی که از 

نگارش این رمان داشته را به عمل در آورد. 
»زمین ســوخته« دو ســال بعد از شــروع جنگ 
تحمیلی منتشر شد تا صدای وضعیت جنوب را به 

سایر نقاط ایران برساند.

»زمین سوخته« 

جنگ را در لایه های 

مختلف زندگی مردم 

عادی نشان می دهد. 

آشفتگی حاکم بر 

فضای رمان نه تنها در 

توصیفات، که در فرم 

کلی اثر نیز نمایان 

است. پرش های 

ناگهانی راوی به 

گفت وگوهای گذشته، 

که البته آنقدری نیست 

که اثر را از فضای 

رئال خارج کند، فضای 

پریشانی را در سیر اثر 

به وجود آورده است 

که در راستای محتوا 

پیش می رود


